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مه و شب

نویسنده:▪احمد▪امید ▪
 مترجم: ▪

مریم▪طباطبایی▪ها
▪ناشر:▪همان ▪

رمانی از »احمد امید« نویســنده ترک که طباطبا یی ها در نشــر 
همان منتشر کرده است. دختر جوانی به ناگاه ناپدید می شود و 
افســر ارشد پلیس که دلباخته دختر است، برای یافتن او همه جا 
را زیرورو می کند. سِدات، در جست وجوی معشوقه گم گشته اش 
در واقــع بــا هویت انســانی خود رو بــه رو می شــود و آن را عمیقا 
غیرقابل تحمل می یابد. او در مسیر این جست وجوی بی انتها در 

مورد همه چیز تردید می کند.

قطار یتیمان

 نویسنده:▪ ▪
کریستینا▪بیکر▪کلاین

 مترجم: ▪
مریم▪طباطبایی▪ها

▪ناشر:نفیر ▪

رمانــی از »کریســتینا بیکــر کلاین« کــه طباطبایی ها در نشــر 
نفیر منتشــر کرده اســت. این اثر، داســتانی اســت از سازگاری 
در مواجهــه بــا احتمــالات مهیب و تنهایــی ملال انگیــز. رمان 
بیکر کلاین که با پژوهشــی دقیق نوشــته شــده، آکنده است از 
نشــانه های زندگــی و ما را به ســفری تاریخی می بــرد؛ جایی که 
بقــا بــه اراده پولادیــن و اعجاز قلبی بزرگ و بخشــنده بســتگی 
دارد. هلن شــولمان، نویســنده پرفــروش نیویورک تایمــز درباره 
ایــن کتــاب می گویــد: بســیار تحت تاثیــر آن قــرار گرفتــم...

مراسم تدفین

نویسنده:▪هانا▪کنت ▪
 مترجم: ▪

مریم▪طباطبایی▪ها
▪ناشر:▪نفیر ▪

رمانی از »هانا کنت« نویسنده جوان استرالیایی. طباطبایی ها این 
رمان را در نشــر نفیر منتشر کرده اســت. نویسنده در نوجوانی در 
سفرش به ایسلند قصه زنی را می شنود که آخرین اعدامی ایسلند 
محســوب می شده است. پس از ســال ها هانا تصمیم می گیرد که 
اولین رمانــش را به این واقعه تاریخی اختصاص بدهد و داســتان 
اگنس مگنوســدوتیر را بنویســد. کنــت در پایان کتابــش عنوان 
می کند که از کتاب ها و نوشــته های زیادی در راه نوشتن این رمان 

وام گرفته و این موضوع در اکثر قسمت های کتاب مشهود است. 
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▪ممکن▪است▪باز▪هم▪سراغ▪کارهای▪دیگر▪این▪نویسنده▪
بروید؟

بلــه، ممکن اســت بعدا بــاز هم به ســراغ این 
نویســنده بروم و کتابی از او ترجمــه کنم. »نازان 
بکیراوغلو« نویســنده توانا و آرامی اســت و به دور 
از هیاهــو کارش را می کنــد و به نظــر من همین 
موضوع بــه او فرصت بهتر فکر کــردن و پروراندن 

موضوعِ آثارش را می دهد. 
▪ترجمــه▪هر▪کتاب،▪دنیایی▪اســت▪بــرای▪خودش.▪هر▪

ترجمه▪به▪شما▪چه▪چیزهایی▪می▪دهد؟
یکی از بزرگ تریــن مزیت های ترجمــه رودررو 
شــدن با دنیاهای مختلف اســت و ایــن رویارویی 
طبعا یادگیــری و تجربه زندگی های مختلف را هم 
به همراه دارد. هر کتابی که ترجمه می شــود و هر 
کتابی که خوانده می شــود، مطمئنــا تاثیری را بر 
خواننده یا مترجم آن اثر خواهد گذاشت. در میان 
کتاب هایی که ترجمه کرده ام، همیشه کاراکترها، 
روایت ها و سرگذشــت هایی وجود داشته است که 
توانســتم از آنها زیاد یاد بگیرم. و چقدر پیش آمده 
کــه ضعف ها و ناکامی های آنهــا را به عنوان درس 
عبرت بپذیرم. همیشه در میان کاراکترهایی که از 
طریق ترجمه با آنها آشــنا شدم، نکته ای بوده که 
توانستم به آن ســاعت ها و شاید هم روزها و روزها 
فکر کنم و آن چیزی که در نهایت به آن رسیده ام، 
یادداشتی بوده که همیشه گوشه دفتر ذهنم باقی 
مانــده و این تجربــه آموختن به نظر مــن یکی از 
بهترین و ارزنده ترین نتایجی اســت که می شود از 

این راه کسب کرد. 
▪از▪میــان▪کتاب▪هایی▪که▪در▪طول▪این▪یک▪دهه▪از▪زبان▪
ترکی▪یا▪انگلیسی▪ترجمه▪کرده▪اید،▪کدام▪ها▪را▪بیشتر▪

دوست▪دارید؟
از میان تمام کتاب ها و داستان هایی که در تمام 
این ســال ها ترجمه کرده ام، قطعا نویســندگانی 
بوده اند که بیشــتر از همه آنها را دوست داشته ام 
و برایــم قابــل تحســین بوده اند، حالا بــه دلایل 
مختلف. همیشه برای آنتونی دوئر نویسنده کتاب 
»تمــام نورهایی کــه نمی توانیم ببینیــم« احترام 
ویــژه ای قائل بودم. کســی که به خاطر نوشــتن 

کتابش 1۰ ســال را صــرف تحقیق در مورد جنگ 
جهانی کرده و به تمام مکان هایی که کاراکترهای 
داســتانش در آنهــا زندگــی کرده اند، ســفر کرده 
و همه چیــز را با جزئیــات ثبت کرده اســت و این 
می تواند نهایــت دقیق  بودن و جزئی نگری و البته 
احســاس مســئولیت  داشتن یک نویســنده را در 
قبال خوانندگانش نشــان بدهد. هانــا کنت را به 
لحاظ سبک قوی نوشتنش و پرداختن به جزئیات 
و توصیف های بی بدلیلش دوســت دارم. او که در 
کتاب »مراسم تدفین« بســیار تاثیرگذار از زندگی 
زنی به نام اگنس می نویسد و این تاثیرگذاری برای 
من به شــخصه تا جایی بود که روزها و ماه ها با آن 

درگیر بودم.
▪چه▪چالشی▪حین▪ترجمه▪از▪این▪دو▪زبان▪داشتید؟

ترجمه از ترکی استانبولی به فارسی و انگلیسی 
بــه فارســی، به طــور کلــی دو مقوله جــدا از هم 
هستند. در ترجمه ترکی به فارسی به لحاظ قرابت 
و نزدیکی فرهنگ هــا کمتر با چالش فرهنگ های 
برون مــرزی و تفاوت آنهــا با هم روبه رو هســتیم، 
اگرچه باز هم به طور کلی نمی شــود آنها را مشابه 
دانست. اما در ترجمه از انگلیسی و فرهنگ بسیار 
متفاوتی کــه از کتاب مبــدا باید به زبان فارســی 
برگردانده شود، چالش هایی وجود دارد. دقت در 
انتخاب بهترین معادل ها برای نشان  دادن منظور 
و البته درآوردن لحن نویســنده، دقت در تعریف و 
توضیح رخدادی که در کتاب اتفاق افتاده و رعایت 
سبک نویســنده آن طور که هست، مهم و ضروری 
اســت. امــا در کل هر دو با همــه چالش هایی که 
دارند، برای من بســیار شــیرین و کلاسِ درســی 

تمام نشدنی بوده است. 
▪در▪کنــار▪ترجمه،▪چقــدر▪کارهای▪دیگــران-▪تالیف▪و▪

ترجمه-▪را▪می▪خوانید؟
خوانــدن، خوانــدن و خواندن، ریشــه اصلی 
و حیاتــیِ نوشــتن و ترجمه اســت و نویســنده و 
مترجمی که نخواند و نخواند، نمی تواند متبحرانه 
تالیــف و ترجمه کنــد. خواندن درهــای دنیاهای 
ناشــناخته  روی هر انســانی باز می کند و این امر 
برای نویســنده و مترجم ضروری و اجتناب ناپذیر 
به شــمار می آید. من به شــخصه هم داستان های 
ایرانــی می خوانم و هم ترجمه هــای دیگران را، و 
ســعی می کنم که از هر کدامشــان چیــزی برای 
خــودم و کارم بگیــرم. آن چیــزی را که نویســنده 
سعی در نشان  دادن آن داشته، درک کنم و دنیای 
او را بشناســم؛ طرز توصیف او از این دنیا، ســبک 
نگارش و نگرش او به مسائل و موضوعات مختلف 
را از نگاهِ نویسنده ببینم. داستان نویس های بزرگ 
ایرانی و خارجی را همیشــه تحسین کرده      ام. مگر 
می شود مترجم باشــی و احمد محمود و »درخت 
انجیر معابــد« برایت دنیایی خاص نباشــد؟ مگر 
می شود بزرگ علوی و »چشم هایش« برایت خاص 
نباشــد؟ مگر می شــود دنیای جــلال آل احمد را 
نشناسی؟ مگر می شــود سیمین دانشور را ندانی 
و درک نکنی؟ مگر می شــود پرویز ناتل خانلری را 
تحســین نکنی؟ مگر می شــود از داستایفسکی، 
ماریو بارگاس یوســا، امیل زولا، تولستوی، مارکز، 
فلوبــر و بســیاری از این بــزرگان نخوانــد و از آنها 
نیاموخــت؟ دنیاهایــی که آنهــا خلــق کرده اند، 
موجب جاودانه  شــدن آنها شده اســت. هر کدام 
از جملاتشــان می تواند کلاس درسی باشد برای 
زندگــی و آموختن. پس فرقی نمی کند نویســنده 
باشــی یــا مترجــم، نقــاش باشــی یا فیلم ســاز، 
موســیقی دان باشــی یا پزشــک، کارمند باشی یا 
مهندس، در هر شغل و جایی هستی، نباید کشفِ 

این دنیاهای نو را از خودت دریغ کنی!

یکی از بزرگ ترین 

مزیت های ترجمه 

رودررو شدن با 

دنیاهای مختلف است 

و این رویارویی طبعا 

یادگیری و تجربه 

زندگی های مختلف 

را هم به همراه دارد. 

هر کتابی که ترجمه 

می شود و هر کتابی 

که خوانده می شود، 

مطمئنا تاثیری را بر 

خواننده یا مترجم آن 

اثر خواهد گذاشت. در 

میان کتاب هایی که 

ترجمه کرده ام، همیشه 

کاراکترها، روایت ها و 

سرگذشت هایی وجود 

داشته است که توانستم 

از آنها زیاد یاد بگیرم


